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 یادداشت نخست

عصر سه شـنبه 27 مردادماه 1405، تالار اندیشـه مؤسسـه فرهنگی میرداماد گرگان میزبان جمعی از اهالی رسـانه، 
پژوهشـگران و عاقه منـدان بـه تاریـخ سـرزمین گرگان واسـترآباد بـود. گـروه فرهنگـی »نشسـت های آشـنایی بـا 
سـرزمین مـادری« بـا همـكاری و مشـارکت گـروه فرهنگـی »دورهمی هـای سـرای فرهنـگ و رسـانه« بـه مناسـبت روز 
خبرنـگار )17 مردادمـاه( نشسـتی مشـترک را بـا عنـوان »مطبوعـات در اسـترآباد و گـرگان«، پیرامون بررسـی و معرفی 
، تـا پیـروزی انقـاب 1357 برگـزار کـرد. برنامـه ی  پیشـینه فعالیت هـای مطبوعاتـی در اسـترآباد و گـرگان از دوره قاجـار
پانزدهمین نشست فرهنگی »آشنایی با سرزمین مادری« و بیست وچهارمین دورهمی فرهنگی »سرای فرهنگ 
و رسـانه«، شـامل دو قسـمت عمـده بـود؛ بخـش نخسـت شـامل ارائـه پژوهشـی و گفت وگـوی شـفاهی پیرامـون 

تاریـخ مطبوعـات سـرزمین گـرگان و بخـش دوم نیـز شـامل بازدیـد از نمایشـگاه و ارائـه توضیحـات حیـن بازدیـد. 
 ، در ابتـدای نشسـت، رحمت الـه رجائـی، مجری کارشـناس برنامـه، ضمـن خوش آمدگویـی و تبریـک روز خبرنـگار
توسـط  قابـوس«  )»نامـه  گـرگان  نشـریه  نخسـتین  انتشـار  سـالگرد  نودویكمیـن  بـا  رویـداد  ایـن  هم زمانـی  بـه 
محمدعلی خـان عبهـری در 15 مـرداد 1314( اشـاره کـرد. او هـدف نشسـت را پاسداشـت زحمـات فعـالان فرهنـگ و 
مطبوعـات در منطقـه دانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن حرکـت فرهنگـی در سـطح اسـتان و کشـور تـداوم یابد.
در مقدمـه ی بخـش اصلـی برنامـه، کـه ارائـه گزارشـی پژوهشـی از تاریـخ مطبوعـات سـرزمین گـرگان بـود، بُرِشـی از 
کامـران شـیردل، مستندسـاز  گرگانـی( سـاخته  اومـد« )داسـتان روسـتازاده  بـارون  کـه  فیلـم مسـتند »اون شـب 
شناخته شـده ایرانـی )تهیـه شـده در سـال 1347 خورشـیدی(، بـرای حاضـران پخش شـد؛ مسـتندی که بـر پایه یک 
چالـش خبـری میـان دفتـر نمایندگـی روزنامـه کیهـان و نشـریه محلـی »شـمال ایـران« در گـرگان دهـه پنجـاه شـكل 
از جملـه مرحـوم عسـكری صحرایـی  آن دوره،  تأثیرگـذار  ایـن دو رسـانه و چهره هـای  از دفاتـر  گرفتـه و تصاویـری 
)نماینـده کیهـان در گـرگان( و مرحـوم منوچهـر نـوازش )مدیـر و صاحب امتیـاز شـمال ایـران(، در آن دیده می شـود.

 برای تماشای قدیمی ترین فیلم از تاریخ مطبوعات گرگان ودشت
)بُرشی از  فیلم مستند »اون شب که بارون اومد«، ساخته کامران شیردل(، 

به صفحه آپارات مؤسسه فرهنگی میرداماد مراجعه کنید.
www.aparat.com/mirdamad_org
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، تا انتشار نامه قابوس  اخبار استرآباد از دوره قاجار

بخش اصلی نشست به ارائه پژوهشی محمود اخوان مهدوی، پژوهشگر تاریخ محلّی سرزمین گرگان واسترآباد، 
اختصـاص داشـت، کـه بـا نمایـش اسـناد و تصاویـر تاریخـی همـراه بـود. وی بـا در نظـر گرفتـن سـلیقه و پذیـرش 

ح تفصیلـی فعالیت هـای مطبوعاتـی منطقـه پرداخـت. مخاطـب عمومـی، ابتـدا مبانـی را مـرور و سـپس بـه شـر
بازتاب اخبار استرآباد در مطبوعات دوره قاجار

بـه گفتـه اخـوان، از همـان ابتـدای انتشـار مطبوعـات رسـمی ایران، اخبار اسـترآباد نیز در نخسـتین نشـریات بازتاب 
یافته اسـت؛ او به نسـخه ای از نشـریه »کاغذ اخبار« اشـاره کرد، که به نوعی نخسـتین نشـریه ایران به شمار می آید و 
ج شـده اسـت؛ به گفته او، از مجموع پنج-شـش  در آن، اخبار مربوط به سـرکوب تراکمه گوکان در شـرق گرگان در
شـماره شناخته شـده کاغذ اخبار که در دسـترس اسـت، دسـت کم در دو-سه شـماره ی آن، اخبار مربوط به تراکمه 

شـرق استرآبادوصحرا )گرگان ودشـت( دیده می شود.
او هم چنیـن نمونه هایـی از نشـریات قاجـاری »وقایـع اتفاقیـه« و »دولـت علیـه ایـران« را نشـان داد و توضیـح داد 
کـه شـاید نخسـتین خبـر مصـوّر مربـوط بـه اسـترآباد، ذیـل سـتون »اخبـار دارالمـرز« در نشـریه »دولـت علیـه ایـران« 
منتشـر شـده باشـد؛ گزارشـی دربـاره درویشـی کـه در اسـترآباد سـوگند دروغ خـورده و در حالـی کـه در صـف نمـاز آقـا 
سـیدصادق مجتهد عقیلی، مشـغول خواندن نماز اسـت، از سـجده برنمی خیزد. تصویر این رویداد نیز ذیل خبر 

چـاپ شـده، کـه به نظـر می رسـد نخسـتین خبـر مصـوّر اسـترآباد در تاریـخ مطبوعـات باشـد! 
اسـایدهای بعـدی، نمونه هایـی از روزنامـه »ملّتـی« )یـا ملّـت سَـنیه ایـران( و روزنامـه »ایـران« و »ایـران سـلطانی« را 
نشـان مـی داد. بـه گفتـه اخـوان، شـاید روزنامـه ایـران، در بیـن اسـترآبادی ها پرمخاطب تریـن نشـریه بـوده و اغلـب 
قشـر باسـواد و دنبال کننـدگان اخبـار ایـران و جهـان، هـم در دوره قاجـار و هـم در دوره پهلـوی اول، مشـترک ایـن 
نشـریه بوده انـد. در ادامـه، نمونـه ای از نشـریه محلّـی »بشـارت« کـه در دوره قاجـار در مشـهد منتشـر می شـد و در 

ج شـده بـود، بـه نمایـش درآمـد. صفحـه نخسـت آن خبـری از اسـترآباد در
اخـوان یـادآور شـد کـه ایـن بازتاب هـا، در همـه ایـن نشـریات ازجملـه وقایـع اتفاقیه، دولـت علیه ایران، ملت سـنیه 
کـه از سـوی حكومـت  ایـران سـلطانی، عمومـاً در حـد سـتون های خبـری کوتاهـی بـوده  ایـران و  ایـران و روزنامـه 
و از طریـق مخبریـن یـا وقایع نگارهـای محلّـی بـرای مرکـز ارسـال می شـده اسـت. امـا از دوره مشـروطه بـه بعـد، بـا 
ظهـور نشـریات مردمـی و مخالـف حكومـت، شـكل دیگـری از اخبـار منطقـه، در نشـریات ایـن دوره انعـكاس یافتـه 
اسـت. سـند دیگـری کـه او معرفـی کـرد، گزارشـی از سـازمان اسـناد مجلـس شـورای ملـی بـود دربـاره فـردی بـه نـام 
»موکولـوف«، خبرنـگار روزنامـه روسـی »روسـكی ایلـو« در بندرگز، که نشـان می دهـد روس ها در اواخـر دوره قاجار در 
بندرگـز روزنامـه ای بـه زبـان روسـی منتشـر می کرده انـد. اخـوان اضافه کرد کـه هرچند به ضمیمه ی ایـن عریضه، یک 
نسـخه از روزنامه روسـكی ایلو نیز برای مجلس ارسـال شـده، لكن تاکنون نه در مجلس و نه در جای دیگری، هیچ 

نمونـه ای از ایـن نشـریه به دسـت نیامـده اسـت. 
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 شیوه توزیع نشریات و سهمیه اجباری استرآباد

، بـه چنـد شـكل انجـام می شـده: نخسـت اشـتراک  اخـوان توضیـح داد کـه توزیـع و ارسـال نشـریات در دوره قاجـار
اجبـاری، کـه در آن حكومـت حكـم می کـرد عـده ای معیـن بایـد نشـریه دولتـی را بپذیرنـد؛ دوم اشـتراک اختیـاری، کـه 
بیشـتر تجـار و رجـال و صاحب منصبـان محلّـی داوطلبانـه مشـترک می شـدند؛ و سـوم نظـام نمایندگـی و وکالـت در 

دفاتـر نشـریات کـه مربـوط بـه سـال های متأخرتـر اسـت.
او سـندی جالب از دوره ناصرالدین شـاه ارائه کرد که بر اسـاس آن، مسـتوفی الممالک موظف بود به تناسـب تعداد 
مقرّری بگیـران هـر ولایـت، تعـداد نشـریاتی را کـه آن ولایـت بایـد بپذیـرد تعییـن کنـد؛ بـرای نمونـه اگـر ولایتـی ماننـد 
خراسـان هفتصـد مقرّری بگیـر دولتـی داشـت، موظـف بود صدوسـی نسـخه از نشـریات دولت علیه و ملتـی و مانند 
آن را دریافـت و بابتـش هزینـه هـم بپـردازد. در فهرسـتی کـه مسـتوفی الممالک بـه خـط سـیاق تهیـه کرده بـود، غیر از 
دارالخافه تهران، ولایت های بزرگی چون آذربایجان بزرگ، خراسـان بزرگ، کرمانشـاهان و فارس، بیش از صد عضو 
داشـتند؛ در رده دوم، ولایاتـی بودنـد کـه بیـن 20 تـا 35 مشـترک داشـند؛ در ایـن گـروه، گیـان با سـی وپنج نفـر عضو در 
جایگاه نخسـت، اسـترآباد با سـی وچهار نفر در جایگاه دوم، مازندران و اصفهان هر یک با سـی نفر عضو در جایگاه 
بعـدی قـرار داشـته اند؛ در رده هـای پایین تـر، ولایاتـی ماننـد دامغان وسـمنان مجموعـاً تنهـا شـش روزنامه خـوان 
اجبـاری داشـتند. اخـوان مهـدوی تأکیـد کـرد ایـن ارقـام لزومـاً بازتـاب جایـگاه فرهنگـی واقعـی اسـترآباد نبـوده، بلكـه 
تعـداد روزنامه هـای ارسـالی، صرفـاً بـر اسـاس میـزان مقـرّری و تعـداد مقرّری بگیـران هـر منطقـه، تعییـن می شـد و اگـر 

حـق اشـتراک را پرداخـت نمی کردنـد، هزینـه نشـریات ارسـالی، از همـان مقـرّری آنان کسـر می شـده اسـت.
در ادامه، پس از نمایش نمونه هایی از اسناد مكاتبات و قبوض اشتراک نشریه ایران در بین اسناد خانواده های 
استرآبادی، صفحاتی از »کتابچه مشترکین روزنامه فرهنگ« در سال 1306 خورشیدی را نشان داد و گفت: هرچند 
نـام ولایـت اسـترآباد در فهرسـت مشـترکین ایـن نشـریه دیـده نمی شـود، لكـن در بخـش مشـترکین خارجـه و 
ذیـل مشـترکین حاجی طرخـان )آسـتاراخان کنونـی(، نـام آقاصفـر علـی اف تاجـر اسـترآبادی سـاکن آسـتاراخان دیـده 

می شـود. 
سـپس، سـه بـرگ سـند دیگـر، کـه بـه لطـف مهنـدس عبـاس کریمیـان )از حاضـران در جلسـه( در اختیـار مؤسسـه 
خ« بـه نـام میـرزا احمـد کریمیـان  قـرار گرفتـه، نمایـش داده شـد؛ ایـن اسـناد مربـوط بـه اشـتراک نشـریه »شـفق سـر
ج( بـه نـام میرزاعبـاس کریمیـان )پدربـزرگ مهنـدس  و نشـریه »دانشـكده فاحـت« )مجموعـه عالـی فاحـت کـر
کریمیان( بود. در ادامه، اخوان ضمن توضیح تأثیر نشریات بر فضای فكری جامعه استرآبادی، صفحه نخست و 
مقدمه سـفرنامه میرزاغامرضا ریاضی )سـال 1305 خورشـیدی( را نشـان داد؛ سـفرنامه ای که ریاضی در مقدمه اش 
نوشـته: »سـال ها بـود کـه کثـرت قرائـت جرایـد، مرا به مسـافرت مرکز مملكت تشـویق کـرده بـود« و هدفش دیدن 
تریبـون مجلـس بـوده اسـت؛ نمونـه ای کـه بـه گفتـه اخـوان نشـان می دهـد روزنامه خوانـی حتـی در پیدایش سـنّت 

سفرنامه نویسـی منطقـه نیـز تأثیرگـذار بوده اسـت.
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 زمینه سازان دوران گذار 

اخـوان توضیـح داد کـه در دوره مشـروطه و اندکـی پـس از آن، در اسـتان هایی ماننـد آذربایجـان، گیـان، مازنـدران و 
اصفهـان مـوج ترقـی و گسـترش مطبوعـات محلّـی شـكل گرفـت، امـا در اسـترآباد ایـن مـوج بـا چندیـن سـال تأخیـر 
و از حـدود سـال 1300 خورشـیدی بـه بعـد، آغـاز شـد. او بـا نمایـش عكـس چهـار چهـره، از شـخصیت های روشـنفكر 
و تأثیرگـذار اسـترآباد، تأکیـد کـرد کـه ایـن افـراد، هرچنـد به تنهایـی نشـریه ای منتشـر نكردنـد، امـا زمینه سـاز گـذار از 

فضـای سـنّتی بـه فضـای مـدرن مطبوعاتـی منطقـه بودند:
نخستین شخصیت، میرزاآقا مكافات مرندی، رئیس معارف استرآباد در سال 1303، که پیش از آمدن به استرآباد، 
در آذربایجـان نشـریه »مكافـات« را منتشـر می کـرد و در زمـان حضـور کوتـاه اش در اسـترآباد، تأثیـر قابل توجهـی بـر 

فضای فرهنگی شـهر داشـت.
، کـه کلـوپ پـرورش اسـترآباد را در سـال 1304  دومیـن شـخصیت، میـرزا غامرضـا ریاضـی، از چهره هـای تأثیرگـذار
تأسـیس کـرد و پیـش از آن کـه قانـون تأسـیس کاس هـای اکابـر در کشـور تصویـب شـود، در اسـترآباد کاس اکابـر 
دایـر کـرده بـود. او در سـال 1306 خورشـیدی درگذشـت و عمـرش کفـاف نـداد در تحـولات بعـدی نقشـی ایفـا کنـد.

سـومین شـخصیت، میرزامهـدی باقـری، معـروف بـه »میـرزا باقـری«، کـه از بـدو تأسـیس روزنامـه اطاعـات در سـال 
آقـای  ارتبـاط خانوادگـی اش بـا عمـوی  گـرگان بـوده اسـت؛ او بـه دلیـل  1305، نخسـتین نماینـده ایـن روزنامـه در 
مسـعودی )بنیان گـذار اطاعـات( کـه در گـرگان سـاکن بـود، بـه ایـن سـمت رسـید و نمایندگـی نشـریات دیگـری را 
نیـز بـرای سـال های طولانـی برعهـده داشـت. بـه گفتـه اخـوان، میـرزا باقـری یـک تاجـرزاده اسـترآبادی، از خانـواده ای 
مشـهور بـه »باقـراف« بـود، کـه خانـه تاریخـی باقـری متعلـق بـه ایـن خانـواده، هنـوز در محلـه نعلبنـدان گـرگان باقـی 
و برقـرار اسـت؛ میرزامهـدی باقـری تـا سـال 1320 به طـور انحصـاری و شـخصی توزیـع نشـریاتی چـون ایـران، اطاعـات، 
داد، رعـد، امیدایـران و... را در منطقـه برعهـده داشـت و پـس از او، پسـرش اسـداله باقـری نیـز نمایندگـی اطاعات و 

کیهـان و... را ادامـه داد.
چهارمین شـخصیت، میرزاعلی اصغر تقی اف یا شـفیعی، از خانواده تقوی گرگان بود، )به اعتبار نام جدّشـان، حاج 

از راست: 1- میرزاآقاخان مکافات 2- میرزاغلامرضا ریاضی 3- میرزامهدی باقری 4- میرزاعلی اصغر شفیعی
)چهار نفر از زمینه سازان گذار از فرهنگ سنّتی به فرهنگ مدرن در استرآباد(
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محمدتقـی  تاجـر اسـترآبادی، بـه »تقـی اف« و بعـد »تقـوی« شـهرت یافتنـد و علی اصغر شـفیعی بـه اعتبار نـام پدرش 
حاج محمدشفیع استرآبادی، نام خانوادگی »شفیعی« را برای خود برگزید(. او در سال 1303 خورشیدی درخواستی 
به وزارت معارف ارائه داد، تا نشـریه ای به نام »جرجان« منتشـر کند؛ در پاسـخ از او خواسـته شـد نام خانوادگی اش 
را از »تقـی اف«، بـه نـام دیگـری تغییـر دهـد و او ایـن نـام را بـه »شـفیعی« تغییـر داد و بـاز هـم پیگیری هـا را ادامـه داد 
و میرزاآقـا مكافـات نیـز کـه ریاسـت معـارف اسـترآباد را برعهـده داشـت، سـفارش نامه ای بـرای او بـه وزارت معـارف 
نوشـت. امـا ظاهـراً شـفیعی هرگـز موفـق به انتشـار نشـریه اش نشـد. چرا کـه هیچ گزارش یـا نسـخه ای از آن تاکنون 
یافت نشـده اسـت. یک سـال بعد، در 1304 خورشـیدی، مُهر او روی جلد جزوه »قانون مالیات اماک اربابی« دیده 
می شـود؛ مُهـری بـا عنـوان »کتابخانـه و مغـازه اقتصـاد شـفیعی- اسـترآباد«، کـه نشـان می دهـد علی اصغـر شـفیعی، 
ادامـه ی دغدغه هـای خـود را بـا دایرکـردن یـک کتابفروشـی در اسـترآباد، پیگیری کـرد. البته لازم به یادآوری اسـت که 
در آن زمـان و حتـی تـا زمـان کودکـی خـودِ مـا به کتابفروشـی، »کتابخانـه« می گفتند. پس منظور از »کتابخانـه« در این 
مُهر، همان کتابفروشـی بوده اسـت. درضمن جا دارد که از آقای مهندس عباس کریمیان تشـكر کنم که چند روز 

پیـش تصویـر ایـن مُهـر را در اختیار مرکز اسـناد میرداماد قـرار داد.  
اخـوان هم چنیـن دو سـند دیگـر از میرزامهـدی باقـری نشـان داد: 1- تلگرافـی کـه او در بازگشـت از سـفری بـه تهـران 
در دوره پهلوی اول، برای اصحاب نشریات فرستاده و در آن، ضمن عذرخواهی بابت عجله در بازگشت، از الطاف 
و میهمان نـوازی آن هـا تشـكر کـرده و در پایـان، خـود را »نماینـده و خبرنـگار روزنامـه یومیـه اطاعـات« معرفـی کـرده 
اسـت. 2- فهرسـت تک فروشـی روزنامـه »داد«، کـه نشـان می دهـد، او نمایندگـی فـروش ایـن روزنامـه را نیـز برعهده 

داشـته است.
 انتشار »نامه قابوس«؛ نخستین نشریه گرگان

نقطـه عطـف فعالیت هـای مطبوعاتـی در گرگان ودشـت، انتشـار نشـریه هفتگـی »قابـوس« توسـط محمدعلی خـان 
سـپهر، معـروف بـه »عبهـری« بـود، کـه بعدهـا ایـن نشـریه بـه »نامـه قابـوس« شـهرت یافـت. مجـوز ایـن نشـریه در 
سـال 1313 خورشـیدی صادر و نخسـتین شـماره آن در سـال 1314 خورشـیدی منتشـر شـد. این نشریه، نخستین 

نشـریه شناخته شـده گـرگان اسـت. بـه همیـن دلیـل، عبهـری را »پـدر روزنامه نـگاری گـرگان« می نامنـد. 
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نامـه قابـوس حـدود یـک سـال فعالیـت کـرد و در اردیبهشـت 1315، پـس از انتشـار سـی وپنج شـماره، تعطیـل شـد. 
مؤسسـه فرهنگـی میردامـاد آرشـیو نسـبتاً کاملـی از ایـن نشـریه را در اختیـار دارد، کـه نمونـه مشـابه اش جـای دیگری 
ج به دسـت آمـد و بخـش دیگـری از  دیـده نشـده؛ بخشـی از شـماره ها به لطـف مرحـوم محمدتقـی عبهـری سـاکن کـر
شـماره های این نشـریه، از داخل خانه های متروکه و مخروبه ی بافت تاریخی گرگان یافت شـده اند؛ در حالی که این 
نشـریات بـه عنـوان روزنامـه باطلـه در کـف صندوق هـا و روی طبقه کمدها، یا کف کشـوها پهن شـده بودنـد. در پایان 
ایـن بحـث، اخـوان تصویـری از شـماره اول )بهـار 1314( و شـماره آخـر )اردیبهشـت 1315( این نشـریه را نیز نشـان داد.

در ادامـه، او بـه پیشـینه چاپخانـه ای پرداخـت کـه نامـه قابـوس در آن چاپ می شـد: چاپخانـه گرگان، کـه در آن زمان 
تازه تأسـیس بـود. اخـوان مهـدوی توضیـح داد کـه برخـاف تصـوّر رایـج، کـه احمدعلـی ریحانـی را بنیان گـذار چاپخانه 
گـرگان می داننـد )هرچنـد او واقعـاً در تـداوم فعالیـت ایـن چاپخانـه زحمـت زیـادی کشـید(، امـا امتیـاز اصلـی ایـن 
چاپخانـه در ابتـدا در اختیـار نهـاد نظامـی و فرمانـدار نظامـی گـرگان، سـرهنگ احمدخـان حكیمـی بـود. اندکـی بعـد، 
چاپخانه در قالب شـرکت تضامنی، با مشـارکت آقایان پارسـا و شـریفیان اداره می شـد. احمدعلی ریحانی هم که در 
آن جا به عنوان تكنسین فعالیت می کرد، بعدها مالكیت چاپخانه را به دست گرفت و آن را با همان نام »چاپخانه 

گـرگان« اداره کرد.
یكـی دیگـر از شـرکای چاپخانـه، محمـد سـپاهانی ]متخلـص بـه شـیوا[ کارمنـد اداره بـرق گـرگان بـود، کـه همـراه آقای 
دهـش )رئیـس زرتشـتی اداره بـرق گـرگان( از اصفهـان به گرگان آمده و به عنوان تكنسـین کارخانه برق مشـغول به 
کار شـده بود. سـپاهانی پیش تر در اصفهان، همراه با آقای شـیدا، نشـریه »دانشـكده« را منتشـر می کرده است؛ او 
وقتـی دیـد در چاپخانـه ی گـرگان نشـریه ای چـاپ می شـود، با عبهـری وارد مذاکره شـد و از شـماره دوم نامه قابوس، 

سـردبیری نامه قابـوس را برعهده گرفت. 
محمـود اخـوان، خاطـره جالبـی هـم از ماجـرای شناسـایی محمـد سـپاهانی تعریـف کـرد و گفـت: در سـال 1390، بـا 
کمـک یكـی از دوسـتان اصفهانـی، پسـر آقـای محمـد سـپاهانی؛ یعنـی ابراهیـم سـپاهانی، را کـه در میـدان چهاربـاغ 
اصفهان یک کتاب فروشـی به نام »کتابفروشـی فرهنگ« دارد، پیدا کردیم و من در همان سـال حضوراً به خدمت 
ایشـان رسـیدم و در همـان کتابفروشـی بـا ایشـان ماقاتـی داشـتم. آقـای ابراهیـم سـپاهانی می دانسـت پـدرش در 
کارخانـه بـرق گـرگان کار کـرده، امـا از این کـه او در گـرگان نشـریه ای هم منتشـر کـرده بی خبر بود و از دیدن شـماره ای 

از نامـه قابـوس، کـه نـام پـدرش را به عنـوان سـردبیر معرفـی می کـرد، بسـیار شـگفت زده شـد. 
سـپس اخـوان مهـدوی نخسـتین و تنهـا شـماره مصـوّر نامـه قابـوس را نشـان داد؛ شـماره ای از ایـن نشـریه کـه در 
خ آبـان 1321 را به نمایش  آن عكـس رضاشـاه چـاپ شـده اسـت. او هم چنیـن اطاعیـه ای از محمدعلـی عبهـری مـورّ
گذاشـت، کـه در آن محمدعلـی عبهـری اعـام کـرده بـود: »هرچنـد قصـد داشـتیم انتشـار نامـه قابـوس را در همیـن 
آبان مـاه از سـر بگیریـم، امـا ایـن کار بـه تعویـق افتـاد و قـرار شـد در آذرمـاه انجـام شـود«. امـا بـا ایـن حـال، بـه گفتـه 

اخـوان، پـس از ایـن اطاعیـه، دیگـر هیـچ خبـری از ادامـه فعالیـت نامـه قابـوس در دسـت نیسـت.
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 عكس یادگاری چهار پیشگام مطبوعات گرگان

در یكـی از پربارتریـن بخش هـای ارائـه، اخـوان مهـدوی عكسـی از سـال 1303 را بـه نمایـش گذاشـت، که به گفتـه او از 
نظـر تاریـخ مطبوعـات منطقـه بسـیار ارزشـمند اسـت. اخـوان پیـش از آن کـه توضیحاتی در مـورد عكس ارائـه دهد، 
گفـت خیلی هـا ایـن عكـس را تاکنـون ندیده انـد و عـدّه ی معـدودی هـم کـه آن را دیده اند، مسـلّماً چون افـراد داخل 
ایـن عكـس را نمی شناسـند، از اهمیّـت تاریخـی آن بی اطـاع هسـتند. سـپس بـا معرّفـی شـخصیّت های حاضـر در 

ایـن عكـس، از میـان آنـان چهـار شـخصیّت برجسـته در تاریخ مطبوعـات منطقـه را معرفی کرد:
نخســتین شــخصیت، میــرزا علی اصغــر شــفیعی )متقاضــی انتشــار نخســتین نشــریه اســترآباد، بــه نــام نشــریه 
»جرجــان«( کــه در همــان ســال 1303 کــه ایــن عكــس گرفتــه شــده، درخواســت انتشــار روزنامــه را بــه وزارت معــارف 
ارائــه داده اســت. از دیگــر شــخصیّت ها، میــرزا غامرضــا ریاضــی اســت؛ کســی کــه دو ســال بعــد از تاریــخ ایــن عكــس؛ 
]یعنــی در ســال 1305[ تحــت تأثیــر مطالعــه روزنامه هــای سراســری، ســفرنامه تهــران را نوشــته اســت. ســوِمین 
شــخصیّت، میرزامهــدی باقــری اســت، کــه او هــم دو ســال بعــد از تاریــخ ایــن عكــس )1305خ( نمایندگــی روزنامــه 
اطاعــات بــه وی محــوّل شــده و بدیــن طریــق نخســتین نماینــده روزنامــه اطاعــات در اســترآباد بــوده اســت. 
آخریــن شــخصیّت نیــز محمدعلــی عبهــری اســت، کــه یــازده ســال بعــد از ایــن عكــس، نخســتین روزنامــه گــرگان 
موســوم بــه »نامــه قابــوس« را منتشــر کــرد. بــه گفتــه اخــوان، ایــن افــراد باوجــود مســیرهای متفــاوت بعدی شــان، 
از یــک جمــع فرهنگــی مشــترک برخاســته بودنــد. او هم چنیــن در پایــان توضیحــات ایــن عكــس، بــه یكــی دیگــر از 
شــخصیّت های حاضــر در عكــس، بــه نــام زین العابدین خــان رحیمــی، به عنــوان چهــره ی تأثیرگــذار دیگــری در نشــر 

و توزیــع مطبوعــات در منطقــه، اشــاره کــرد.
اخـوان در ادامـه ی صحبت هـای خـود، بـه معرفـی و نمایـش اسـنادی دربـاره ی اسـداله باقـری، فرزنـد میرزامهـدی 
باقـری، پرداخـت: طبـق ایـن اسـناد، او در سـال 1322 نماینـده ی روزنامـه کیهـان بـوده و در دهـه ی 1340 نیـز به خاطـر 

فعالیـت اش در روزنامـه اطاعـات، مـورد قدردانـی قـرار گرفتـه اسـت.
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 تقدیر از یک اقدام فرهنگی

پـس از نمایـش اسـنادی از اسـداله و میرزامهـدی باقـری، اخـوان بـه یـک اقـدام فرهنگـی و قابـل تقدیـر اشـاره کـرد؛ او 
گفـت: چنـد سـال پیـش دوسـت عزیـزم آقـای عظیـم ولی الهـی بـه مـن خبـر داد کـه یكـی از دوسـتان مشـرک مان بـه نـام 
آقای عباس افتخاری، که شـغل ایشـان، فروش متریال و مصالح چوبی سـاختمان های قدیمی اسـت، تعدادی اوراق 
و اسـناد قدیمـی پیـدا کـرده و قـرار شـد برویـم آن اوراق را ببينیـم. شـرایط شـغلی آقای افتخاری چنیـن ایجاب می کند که 
بعضـی بناهـای قدیمـی را کـه مجـوّز تخریـب دارنـد، خودش شـخصاً واچینـی و تخریب می کنـد، تا مصالحِ قابـل بازیافتِ 
این بناها، آسـیب ندیده و دوباره قابل اسـتفاده باشـند. درواقع روزگار آقای افتخاری از این طریق می گذرد. به هرحال، 
وقتـی ایشـان تخریـب خانـه ی مرحـوم اسـداله باقـری در روسـتای زیـارت را کنترات می گیرند، ایـن اوراق را نیـز در آن خانه 
به دسـت آورده بودنـد. بنـده هـم وقتـی اوراق را دیـدم و پرسـیدم کـه مـكان بنـای تخریبی در کجا بوده ایشـان گفتند: در 
روسـتای زیـارت! فهمیـدم ایـن اسـناد از خانـه ییاقـی اسـداله باقـری بیـرون آمده اسـت. پس بافاصلـه تصمیم گرفتم 
ایـن اوراق را بـه هـر قیمتـی کـه شـده خریـداری کنـم. آقـای افتخـاری اوراق را در اختیـار من قـرار دادند و من هـم اوراق را با 
خـودم برداشـتم و رفتـم. بعـداً وقتـی بـرای تعییـن قیمـت و پرداخت وجـه اوراق، با آقای افتخاری صحبت کردم، ایشـان 
بیان داشـت: »من احسـاس کردم این اوراق به کار کسـی خواهد آمد و حیف اسـت که در آن جا بماند و لای نخاله های 
سـاختمانی ازبیـن بـرود!« و در نهایـت، ایشـان هیـچ پولـی از مـن دریافـت نكـرد. و ایـن اقدام ایشـان واقعاً جـای تقدیر و 

تشـكر دارد، چراکه شـغل و منبع درآمد ایشـان اساسـاً از همین راه بوده و هسـت! 
 موج های بعدیِ نشر مطبوعات در گرگان ودشت

اخوان مهـدوی در ادامـه بـه معرفـی نشـریاتی پرداخـت کـه پـس از تعطیلـی نامـه قابـوس منتشـر شـدند؛ ازجملـه 
»نـدای گـرگان« )یـا نامـه گـرگان/ ترکمـن سسـی( کـه از سـال 1325 بـه دو زبـان فارسـی و ترکمنـی، بـه صاحب امتیـازی 
احمـد قاسـمی )از چهره هـای شـاخص حـزب تـوده ایـران و رئیـس حـزب تـوده گرگان ودشـت( و سـردبیری یوسـف 
معصوم آبـادی، در گـرگان منتشـر می شـد. در دهه هـای بعـد، نشـریاتی چـون »اثـر« و »نهضت« در مازندران، بخشـی 
از صفحـات خـود را بـه اخبـار گرگان ودشـت اختصاص می دادند، و منوچهر نوازش با نشـریه »شـمال ایـران« راه این 

نشـریات را در دهـه چهـل ادامـه داد.
اخوان اضافه کرد که در دوران نخسـت وزیری دکتر محمد مصدق، فضای سیاسـی کمی باز شـده و شـرایطی شـبیه 
بـه دوران پـس از دوم خـرداد و ریاسـت جمهوری سـیدمحمد خاتمـی پدیـد آمـد؛ در ایـن دوره افـراد زیـادی اقـدام بـه 
دریافـت مجـوّز نشـریه نمودنـد، کـه احتمـالاً برخـی از آن هـا درحـدّ همـان مجـوّز باقـی مانـده و اصـاً منتشـر نشـدند 
و برخـی دیگـر نیـز در حـدّ اطاعیه هـای انتخاباتـی تک برگـی بـا عنـوان »فوق العـاده روزنامـه فـان و فـان« منتشـر 
می شـدند. ازجملـه ایـن نشـریات می تـوان بـه »اصنـاف گـرگان« بـه صاحب امتیـازی محمدابراهیـم بـرادران )1330خ(، 
آن موجـو د اسـت، یـا  »رسـتاخیز گـرگان« بـه صاحب امتیـازی سـیدصادق میرشـهیدی، کـه البتـه شـماره هایی از 
نشـریه »پیام گرگان« به صاحب امتیازی عباس مهرآیین، که اتفاقاً از این نشـریه نیز شـماره های متعددی موجود 
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اسـت، یـا نشـریه »صـدای گـرگان«  بـه صاحب امتیـازی علی اکبـر رهبـر، کـه چندیـن شـماره فوق العـاده از آن وجـود 
دارد، کـه بـه تبلیغـات انتخاباتـی پرداخته اسـت. یا نشـریه »اتحاد تراکمه گوکان«، به سرپرسـتی عبـداللّه غفوری، )از 
سـال 1332( که از این نشـریه هم چندین شـماره دردسـت اسـت؛ البته »اتحاد تراکمه گوکان« نام گروهی بود که 
بـه سرپرسـتی عبدالـه غفـوری، از سـال ها قبـل اطاعیه هایـی تک برگـی را منتشـر کـرده و بدیـن طریـق اخبـار منطقـه 
را انتشـار می دادنـد و نمونه هایـی از ایـن اطاعیه هـا نیـز نـزد دوسـت عزیـزم آقـای دکتر سـتار فجوری موجود اسـت.
وی ادامـه داد، در ایـن دوره افـراد دیگـری چـون دکتـر حسـین فلسـفی، سـیدابراهیم مفیـدی و... نیـز مجـوّز انتشـار 
نشـریاتی را دریافـت کرده انـد کـه تاکنـون چیـزی از ایـن نشـریات به دسـت نیامـده اسـت. سـپس اخـوان بـا اشـاره 
ج آزادراد، گفـت: ایـن آقـای آزادراد آدم عجیبـی بـوده،  بـه یكـی از فعـالان فرهنگـی و مطبوعاتـی ایـن دوره بـه نـام تـور
چـون خـودش اقـدام بـه دریافـت مجوّز روزنامه نكرده، اما سـراغ کسـانی رفته که مجوّز روزنامه داشـته اند، اما فعّال 

نبودنـد، پـس آزادراد بـا مجـوّز آن هـا اقـدام بـه انتشـار نشـریه نمـوده، کـه از آن جمله نشـریات »قیام شـمال« و »برای 
ج آزادراد بـوده اسـت.  شـمال« هسـتند، کـه به نوعـی بنیان گـذار و سـردبیر هـردو نشـریه تـور

در این بخش از برنامه، اخوان یكی از نشریات ناشناخته گرگان را رونمایی کرد، که تاکنون نه اسم آن در فهرست 
ج آزادراد  مطبوعـات گـرگان قیـد شـده و نـه کسـی از وجـود آن خبـر داشـته اسـت؛ ایـن نشـریه نیـز بـه سـردبیری تـور

منتشـر می شـده و نـام آن »قیـام گـرگان« بوده اسـت. 
سـپس اخـوان بـه فعالیت هـای منوچهـر نـوازش، دامـاد محمدآخونـد گرگانـی و همسـر دکتـر مهین دخـت گرگانـی، 
اشاره کرد، که در ابتدا با نشریه »نهضت« در مازندران و سپس با »شمال ایران« در مازندران و گرگان، پُرتیراژترین 

نشـریه تاریـخ مطبوعـات منطقـه در ایام پیش از انقاب 1357 را منتشـر کرده اسـت. 
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در ادامـه، از نشـریه »نـدای ده«، کـه در دهـه چهـل در روسـتای محمدآبـاد گـرگان، بـه شـكل روزنامه دیـواری منتشـر 
می شـد، به عنـوان قدیمی تریـن نشـریه روسـتایی شناسایی شـده منطقـه یـاد کـرد. 

وی در ادامـه ی ارائـه ی خـود اعـام داشـت: در حـوزه تاریـخ مطبوعـات گرگان ودشـت )اسـتان گلسـتان( تاکنـون 
اقداماتـی صـورت گرفتـه، کتاب هـا، کتابچه هـا و مقالاتـی نوشـته شـده اسـت؛ نخسـتین فهرسـتی کـه از نشـریات 
قدیمـی گـرگان منتشـر شـده، فهرسـتی اسـت کـه اسـتاد اسـداله معطوفی در کتـاب »تاریـخ فرهنگ و ادب گـرگان و 
اسـترآباد« ارائـه نمـوده و به نسـبت، فهرسـت کامـل و درسـتی محسـوب می شـود، کـه مبنـای پژوهش هـای بعـدی 
نیـز قـرار گرفتـه اسـت. امـا مسـئله ایـن اسـت کـه تمامـی کتاب هـا و کتابچه هـا و مقالاتـی کـه تاکنـون در مـورد تاریـخ 
مطبوعـات گرگان ودشـت نوشـته شـده، نشـان می دهـد کـه پژوهشـگران و نویسـندگان، خـود نشـریات را دراختیار 
نداشـته اند و ندیده انـد. اکنـون مـا بـرای نخسـتین بـار نمونه هایـی از ایـن نشـریات را بـه شـما نشـان خواهیـم داد. 
اخـوان در قسـمت پایانـیِ ارائـه ی خـود، بـه دلیـل محدودیـت زمـان، تنهـا بـه نشـان دادن نمونه هایـی از تصاویـر 
نشـریات گهگاهـیِ وابسـته بـه نهادهـا و گروه هـای فعال در گرگان ودشـت بسـنده کـرده و در پایـان نیز نمونه هایی 
از نشـریات منتشـر شـده در سـال های آغازیـن پـس از پیـروزی انقـاب 1357 را به نمایـش گذاشـت، کـه در بیـن این 
نشـریات نیـز نمونه هایـی بودنـد کـه تاکنـون دیده نشـده و در تاریخ مطبوعات منطقه نامـی از آن ها به میان نیامده 

است. 
در جمع بنـدی ایـن بخـش، رحمـت الـه رجائـی، تاریـخ مطبوعـات منطقـه را در چهـار دوره کلـی خاصـه کـرد: از 1314 
تـا 1357 )آغـاز و تثبیـت نشـریات محلـی(، از 1357 تـا حـدود 1360-1361 )مـوج انتشـار نشـریات بـا غلبـه گرایش هـای 

نشریه »ندای ده«- نشریه روستای محمدآباد گرگان- اردیبهشت 1340
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چـپ(، از آن سـال ها تـا 1376-1377 )دوره ای نسـبتاً کم رونـق در انتشـار مطبوعـات محلـی( و از 1376-1378 بـه بعد 
)مـوج تـازه ای از انتشـار نشـریات کـه تـا امـروز ادامـه دارد(. در ایـن میـان، از روزنامـه »گلشـن مهـر« به عنـوان یكـی از 

نشـریاتی کـه هم چنـان بـه تاریـخ مطبوعـات منطقـه می پـردازد، یـاد شـد.
 تاریخ شفاهی مطبوعات و خاطره گویی اصحاب مطبوعات گرگان ودشت

در ادامه ی نشست، به مناسبت جشن صدسالگی روزنامه اطاعات، از آقای نوروزی، سرپرست کنونی نمایندگی 
روزنامـه اطاعـات در اسـتان گلسـتان، کـه از نیمـه دوم دهـه پنجـاه بـا ایـن روزنامـه همـكاری می کنـد، دعـوت شـد تـا 
بـه روی سـن آمـده و بـه بیـان بخشـی از خاطـرات مطبوعاتـی خـود بپـردازد. آقـای نـوروزی نیـز خاطـره ای از نخسـتین 
مأموریت خبری خود در سـال 1355 را روایت کرد؛ زمانی که به عنوان حسـابدار به اسـتخدام دفتر روزنامه اطاعات 
درآمـده بـود، امـا به ناگهـان مأمـور بـه انجـام نخسـتین مصاحبه خبـری خود شـد. او این خاطـره را با احترام به اسـتاد 
خـود، محمـود میرکریمـی، کـه سرپرسـتی روزنامـه اطاعـات در اسـتان را برعهده داشـت، خاتمـه داد و بـرای او آرزوی 

سـامتی کرد.
در ادامـه، آقـای نیک پیـام نیـز خاطـره ای از دوران دانشـجویی خـود بازگـو کـرد؛ زمانـی کـه مطلبـی بـا عنـوان »انتظـار 
استان شـدن گـرگان کـی بـه پایـان می رسـد؟« نوشـت و بـا امضای جمعـی از دانشـجویان، از طریق آقای نـوروزی برای 

بهـروز صادقـی، سـردبیر روزنامـه اطاعـات، ارسـال شـد و سـرانجام در آن روزنامـه بـه چـاپ رسـید.
 بخش دوم: بازدید از نمایشگاه و كتابخانه میرداماد

پس از پایان بخش ارائه، ضمن قدردانی از حضور مدیرکل و نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
و اعضاء سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی ایران )شـعبه مازندران(، کلیپ کوتاهی از فعالیت های مرکز اسـناد پخش 
شـد. در ادامـه، حاضـران بـه نگارخانـه مؤسسـه دعـوت شـدند، تـا از نمایشـگاه تاریـخ مطبوعـات گـرگان و اسـترآباد 
کـه توسـط مرکـز اسـناد مؤسسـه فرهنگـی میردامـاد گـردآوری شـده بـود، بازدیـد کننـد. در ایـن بخـش، تعـداد 22 
تابلـو، شـامل نمونه هایـی از مطبوعـات قدیمـی و اسـناد مربـوط بـه تاریـخ مطبوعـات گرگان ودشـت و عكس هایـی 
از نمایشـگاه،  از قدیمی تریـن فعـالان مطبوعاتـی منطقـه، به معـرض نمایـش درآمـده بـود. ضمـن بازدیـد حضـار 
ارائـه نمـود و بیـان داشـت:  محمـود اخـوان توضیحـات مختصـری در مـورد اسـناد و مـدارک نمایـش داده شـده 
آقـای سـیدمهدی سیف حسـینی عكسـی از مسـابقات روزنامه نـگاری مـدارس گـرگان در دی مـاه 1344 را در اختیـار 
مـا قـرار دادنـد، کـه ایـن عكـس نیـز خـود بخشـی از اسـناد و مـدارک تاریـخ مطبوعـات منطقـه اسـت. سـپس از آقـای 
سیف حسـینی خواسـت خاطـرات خـود از برگـزاری آن مسـابقه را بیـان کنـد، کـه ایشـان نیـز بـا بیانی شـیوا و شـیرین، 
خاطـره ی خـود از برگـزاری مسـابقات روزنامه نـگاری یادشـده را بـرای حضـار بازگـو کـرد و گفـت: ایـن نشـریه از بیـن 18 

نشـریه، از نظـر مطلـب مقـام دوم را کسـب کـرد و از نظـر کلیـات، صاحـب مقـام چهـارم شـد.
در ادامـه ی بازدیـد، حضـار بـه لابـی سـالن کتابخانـه راهنمایـی شـدند، کـه در آن جـا نمونه هایـی از مجلـدات انـواع 
نشـریات سراسـری و اسـتانیِ موجـود در بخـش مطبوعـات کتابخانـه به نمایـش درآمـده بـود. در ایـن بخـش، ابتـدا 
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و  بخش هـا  مـورد  در  مختصـری  توضیحـات  میردامـاد،  فرهنگـی  مؤسسـه  مدیرعامـل  نـژاد  خواجـه  احمـد  آقـای 
فعالیت هـای مؤسسـه ارائـه داده و در ادامـه آقـای رحمت الـه رجایـی نیـز به معرفی کامل بخـش مطبوعات و منابع 
تاریـخ مطبوعـات موجـود در کتابخانـه پرداختنـد. لازم بـه توضیـح اسـت کـه آقایـان احمـد خواجه نـژاد و رحمت الـه 
بـا  آشـنایی  از پیشكسـوتان عرصـه مطبوعـات اسـتان و عضـو شـورای راهبـردی نشسـت های فرهنگـی  رجایـی، 

سـرزمین مـادری و از اعضـای اصلـی دورهمی هـای سـرای فرهنـگ و رسـانه می باشـند.
بـا اسـتقبال پرشـور عاقه منـدان فرهنـگ و تاریـخ منطقـه، در شـامگاه  پانزدهمیـن نشسـت سـرزمین مـادری، 
27 مردادمـاه 1405 به پایـان رسـید؛ نشسـتی کـه نشـان داد پیشـینه مطبوعاتـی گـرگان و اسـترآباد، از نخسـتین 
موج هـای  و   1314 سـال  در  محلّـی  نشـریه  نخسـتین  انتشـار  تـا   ، قاجـار دوره  نشـریات  در  منطقـه  اخبـار  بازتـاب 
بعـدی روزنامه نـگاری محلّـی، هنـوز بخش هـای ناگفتـه و اسـناد کشف نشـده بسـیاری دارد، کـه می توانـد موضـوع 
آینـده باشـد. در پایـان ایـن نشسـت، اغلـب حضـار ضمـن اعـام رضایـت از کیفیـت  پژوهش هـا و نشسـت های 
برنامه، درخواست داشتند که نشست دیگری در تكمیل این برنامه و در مورد تاریخ مطبوعات منطقه از انقاب 

1357 تاکنـون نیـز برگـزار شـود. 

 برای تماشای فیلم کامل پانزدهمین نشست سرزمین مادری )پیشینه مطبوعات گرگان(
به صفحه آپارات مؤسسه فرهنگی میرداماد مراجعه کنید.

www.aparat.com/mirdamad_org

نمایشگاه آرشیو مطبوعات مؤسسه فرهنگی میرداماد، 
به همراه معرفی بخش مطبوعات مؤسسه، توسط رحمت اله رجایی

11-75 سال یازدهم / شماره چهل ودو و چهل وسه / بهار و تابستان   1405


